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 أعوذُ باللَهِ منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ أشرَفِ 

 المُرسَلینَ 

القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِهِ الطّیِّبینَ و خاتمِ النّبیّینَ أبی

 الطّاهرینَ

 و اللعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

  

  
َ الذّی أدعوهُ فیَُجیبنُی و إن کُنتُ بَطیئاً حینَ یَدعونی؛ َ الذّی أسألُهُ  الحَمدُ لَِلّه و الحَمدُ لَِلّه

فیَعُطینی و إن کُنتُ بَخیلًً حینَ یَستقَرَضُنی!
١ 

علّت کوتاهی و امساک انسان در اجابت 
 دعوت پروردگار

راجع به این دو فقره عرض شد که علّت این بُطْء 
]و کُندی[ و بُخل در اینجا انتساب صفات کمالیّۀ 

                              
ای از دعای ابوحمزه ثمالی. ، فقره٦٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١

 :٨٩، ص ١شرح دعای ابوحمزه، ج 
خوانم و او جواب حمد اختصاص به خدا دارد، آن خدایی که من او را می»

خواند! و حمد دهد؛ اگرچه من کُندم و بَطیئم در وقتی که او مرا میمرا می
کنم و به من بخشش اختصاص به خدا دارد، آن خدایی که من از او سؤال می

کند قرض می کند؛ اگرچه من بَخیلم در دادن، آن هنگامی که خدا از منمی
 «کند!و طلب قرض می
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وقت خدا را  اعتباریّه به خود ما است. چرا ما هر
کند، و چرا هر وقت او از ما بخوانیم زود اجابت می

کنیم؟ این به جهت این کند ما کوتاهی میطلب می
 توانیم در نظر بگیریم:است که در اینجا دو چیز می

تفکیک دو جنبۀ امور اعتباری از جهت حقیقت 
 و واقعیّت ذات آن و اعتباریّت انتساب به غیر

یکی اینکه اگر ما این مسائل و صفاتِ اعتباری یا 
غیراعتباری، هر دو را به جهت واقعیّت و حقیقت آن 

 نگاه بکنیم، حقیقی است.
جمال یک امر حقیقی است و اعتباری نیست، 

دهیم و این منتها ما این جمال را به خودمان نسبت می
شود اعتبار؛ ولی اصل جمال اعتباری نیست، بلکه می

 ر واقعی است.یک ام
مال یک امر واقعی است و یک امر اعتباری 
نیست، امّا انتساب این به خود ما که تملّک است، این 

شود اعتباری؛ ولی پول خب پول است و این که می
اعتباری نیست و واقعیّت است. طلا یک واقعیّت 

های خارجی است، نقره واقعیّت است، اینها واقعیّت
ن یک انتساب و یک ارتباط به ما هستند؛ امّا اینکه الآ
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دانید که در شود. چون میکند، اعتباری میپیدا می
انشائیّات که عبارت است از عقود و ایقاعات، تبادل 
فقط تبادلِ نفسانی است و در خارج چیزی تحقّق 

کند. مثلًا وقتی که شما مالی را به شخصی پیدا نمی
فروشید، در خارج هیچ چیزی تحقّق پیدا می

کند یک امر اعتباری کند، آنچه که تحقّق پیدا مینمی
آورید که است؛ یعنی شما در نفستان حالتی پدید می

گذارند إخراج، یا اسم آن را اسم آن حالت را می
گذارند بیع؛ طرف مقابلِ شما هم حالتی در نفس می

گذارند اشتراء، یا آورد که اسم آن را میاو پدید می
د خرید. چیزی در خارج تحقّق گذارناسم آن را می

جا سر جایش کند و این دوتا مال همینپیدا نمی
هست و به اندازۀ یک میلیمتر از جای خودش تکان 

کند امر نفسانی خورد؛ ولی آنچه تحقّق پیدا مینمی
حال این به من ارتباط داشت و من است، یعنی تابه

شود در نفس خودم این ارتباط را کَندم؛ این می
 وضه.معا

در صیغۀ نکاح هم شما امری را در نفس خودتان 
بخشید. دختری اینجا هست و هیچ تحقّق می

ارتباطی هم با شما ندارد و یا قوم و خویش شما است 
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و یا دوست شما است و یا حتّی با او سلام و علیک 
 گوید:هم دارید؛ فقط همین. می

 سلام علیکم! 
 سلام علیکم!  
 روی؟ کجا می 
 روی!ایی که تو میهمان ج 
 خیال! خیلی خوب، بی 

گوید: پس حالا بیاییم و شرعش را هم بعد می
حال هیچ ارتباطی باهم نداشتید، امّا درست کنیم! تابه

خوانید، چه تغییری وقتی که شما صیغۀ نکاح می
دهید؟! آورید و چه عملی انجام میوجود میبه

 هرچه هست در نفس است؛ وقتی شما صیغۀ نکاح
شود؛ نه به وزن خواندید، کاری در بیرون انجام نمی

شود و نه از شما چیزی کم این دختر خانم اضافه می
کند؛ شود! فعلًا در حال حاضر، چیزی تغییر نمیمی

امّا از این به بعد، ارتباطی بین خودتان و بین او 
یابید که از این دفعه اگر کسی چپ نگاه کند، می
دربیاورید! چطور این خواهید بلایی سرش می
حال نبود؟! اسم این ارتباطی را که الآن پیدا شده تابه
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گذارند. اشتباه است، عقد نکاح و عقد زوجیّت می
کند. آنچه که ما در عقد نکنید، این با دخول فرق می

نکاح لازم داریم نیّت زوجیّت است، نه نیّت دخول؛ 
ست دخول از لوازم و آثار آن است. در نکاح ممکن ا

این شرط مفسد  عدم دخول شرط شده باشد ـ
ـ و فقط و فقط خصوص عُلقۀ زوجیّت باشد؛  نیست

شود، که طرفین البتّه بعداً آثاری بر آن مترتّب می
توانند یا سلب اثر کنند یا فسخ اثر کنند، و اختیار می

آن دیگر با خودشان است. در دل شما عملی انجام 
طور، و از این همین گیرد و در دل طرف مقابل هممی

ورید آحساب میبه بعد، شما او را مملوک خودتان به
آورید، او هم حساب میدار او به و خودتان را اختیار

حالا  آورد. تاحساب میدار خودش به شما را اختیار
شدید، به همدیگر نگاه اگر از پیش هم رد می

انداخت و شما هم کردید، او سرش را پایین مینمی
انداختی؛ ولی از این به بعد، دیگر ت را پایین میسر

شود یک امر تکوینی، و کند. این میحساب فرق می
در اینکه یک امر تکوینی انجام شده است حرفی 
نیست. این یک امر تکوینی است، یعنی در باطن 

شود، یعنی است؛ منتها تعلّقش به خود، اعتباری می
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دهیم ز خودمان قرار میما در عالم اعتبار او را تکویناً ا
 و دیگر کسی نباید به او دست بزند!

طور است. در تمام عقود و ایقاعات مسئله همین
فرض کنید که وقتی شما یک بنده و رقبه آزاد 

البته یک مسائل  دهید ـکنید، شما کاری انجام نمیمی
خارجی هست، یک دفتر و حساب و کتابی هست، 

خاطر مسائل و به که این ربطی به واقعیّت ندارد
پذیرد این است ـ آنچه که تحقّق می قانونی آن است

که شما در نفستان این عبد را از مِلکیّت خودتان 
شود ایقاع. در ایقاع دیگر یک کنید؛ این میبیرون می
 خواهد.خواهد و دو طرف نمیطرف می

اگر این مسائل را به خودمان نسبت بدهیم، این 
د. جمال یک مسئلۀ واقعی شویک امر اعتباری می

گوییم این جمال برای ما است؛ درهم است، ولی می
گوییم این درهم و دینار یک امر واقعی است، ولی می

و دینار برای ما است، یعنی من اختیار این را دارم و 
من باید بتوانم تصرّف کنم؛ امّا این غلط است و نباید 

دا و باشد! زن یک امر واقعی و یکی از بندگان خ
ُعَبید ُ است ـ اللَُأمَة ُ و بندۀ خدا هستیم و آنها  اللَُما
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ـ و ما این شخص را در  اللَه و کنیز خدا هستندإماء
گیریم و به خودمان ارتباط اختیار خودمان می

 شود امر اعتباری.دهیم؛ این میمی

وجوب التزام به امور اعتباری فقط در 
 محدودۀ شرع

د، و انسان باید تا حدّی امر اعتباری هم حدّی دار
که شرع گفته است، به این امر اعتباری عمل کند؛ اگر 

در حج باید  ١شود.شرع نگفته باشد، این فضولی می
و معنا ندارد که رویشان را   2روی زن باز باشد،

بازی است! اندازند؛ این کلاه شرعی و مسخرهمی
توانست بگوید که یک بادبزن بردارید مگر شارع نمی

طوری جلویتان بیاورید که قناع باشد؟! شرع گفته و 
است: باید روی زن در حج باز باشد و باید مردم او 

که کنند، چونرا ببینند! اینها کلاه شرعی درست می
خورد! تو غیرت داری یا شارع آقا به غیرتش برمی

شود غیرت دارد؟! کدام غیرت دارد؟! این می

                              
 .١٠٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ لبّ اللباب، ص  ١
 :٤٩٣، ص ١2؛ وسائل الشّیعة، ج ٣٤٥، ص ٤الکافی، ج  2
تتَنََقهبْ؛ لَِنّ إحرامَ  المُحرَمَةُ لا”السّلام،ُقال:ُُعنُجَعفرٍَُعنُأبیهُعلیهِما»

 «“المَرأةَ فی وَجهَها.
زن ”کنند که فرمودند: السّلام نقل می امام صادق از امام باقر علیهما»ترجمه: 

در احرامش نباید بر صورتش نقاب بگذارد، زیرا احرام زن در صورتش 
 )محقّق(« “باشد.می
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وک را فضولی! اینجا است که شرع جلوی سل
ها و اینهایی که در مقابل مآباین مقدّس گیرد،می

کنند، به جایی درآوری درست میشرع، دین من
توانند کاری انجام مانند و نمیرسند که دیگر میمی

بدهند! شرع گفته است که در حج باید روی زنت باز 
توانست بگوید که بپوشان! عایشه در باشد، خب می

دیدند و با مردم او را می حج رویش باز بود و همۀ
توانست او پیغمبر هم حج آمد، خب رسول خدا می

گوید که تو باید سرت را را منع بکند! وقتی خدا می
باز بگذاری و زیر سقف نروی، و زن باید صورتش 

 ١تواند زیر سقف حرکت کند،را باز بگذارد و می
الرِّقاب ما است؛ خب خدایی گفته است که مالکُ 

به چه ملاکی این حکم خدا را از آن بساطت حالا ما 
دهیم، خَلط و اش تغییر میاوّلیه و خلوص اوّلیه

اش کنیم، خراب و کثیفش و آلودهمزجش می
طور باشد؟! این اعتبار آمده کنیم؟! چرا باید اینمی

است و جلوی آن حقیقت را گرفته است! خدا به تو 
حرام  گفته است که این زن تو است، نگهدار تا به

                              
حرِم، ٣٥2، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج  ١ لالُللم   .بابُالظِّ
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اش را نیفتد؛ تمام شد! این زن تو است و باید نفقه
بدهی! این زن تو است و بایستی که مسائلش را در 
نظر داشته باشی؛ ولی دیگر نباید بیش از این مقدار 
باشد! اگر بخواهی بیشتر از من برای زنت دل 

شوی، و اینجا دیگر آن بسوزانی، آنجا گرفتار می
و آن قَیّومیّت و ولایت ملکیّتِ مطلقۀ پروردگار 

رود! من در مقابل ارادۀ خدا مطلقۀ او زیر سؤال می
کنم! خدا گفته است که باید روی عرض اندام می

گوید: زنت را باز بگذاری، خب باز بگذار! می
بیند! خب بیاید و ببیند؛ خودش آید و میدیگری می

داند! خدا گفته است: باید زن را از دست نامحرم می
نگه داری، نباید دست اجنبی به بدن زن  محفوظ

بخورد، نباید نگاه اجنبی به زن بیفتد، اینها به جای 
جا اگر موردی پیش آمد و پای جانی خود؛ امّا همین

در میان بود، شما باید بیایی و به دست اجنبی بدهی، 
ای پیش بیاید، و اگر به دست اجنبی ندهی و مسئله

یرت، غیرت او روز قیامت باید جواب بدهی! غ
است! غیرت در مقابل غیرت او، کفر است و شرک 
است! وقتی که علاج نفس محترمه به دست اجنبی 
است، نباید استنکاف کرد. من شخصی از آقایان قم 
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ما حاضریم واقعاً »گفتند: شناختم که آنها میرا می
اگر شده تا حدّ مرگ نگذاریم دست اجنبی به بدن 

کنید، خیلی اشتباه اشتباه میگفتم: خیلی « زن برسد!
کنید؟! مگر کنید! اگر یک قضیه پیش بیاید چه میمی

گویی ما تا دم آخر کند؟! میمرگ خبر می
دانید که دم آخر چه وقتی گذاریم؟! مگر شما مینمی

است؟! چه کسی به شما تضمین داده است؟! 
طوری که تحفّظ بر احکام شرعی از ألزم لوازم همان

از حدوداللَه هم مستوجب عقاب و  است، تعدّی
عذاب است؛ افراط و تفریط در هر دو طرف آن غلط 

 است و هر دوی اینها مذموم و مقدوح است.

خاطر خدا السّلام به گذشتن سیّدالشّهداء علیه
 از ناموس خویش

تر السّلام که دیگر باغیرت ما از سیّدالشّهدا علیه
بچۀ او آمد! سراغ نداریم؛ دیدید که چه بر سر زن و 

گویند: دختر امام حسین که بقدری زیبا بود که می
 ١«فاطمه بنت الحسین در جزیرةالعرب نظیر نداشت!»

                              
، ص ٣ین الشریعة، ج ؛ ریاح٣2٩مقتل الحسین علیه السلام، مقرّم، ص  ١

2٨٤. 
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گونه با سر و موی برهنه در مجلس یزید بیایند و این
این کنیز را »همه او را نگاه کنند و آن شخص بگوید: 

خب حضرت سجّاد و حضرت زینب  ١«به من بده!
کنند! خود حضرت زینب هم کمتر از دارند نگاه می

وقتی »گویند: که همه می 2فاطمه بنت الحسین نبود
دفعه از زیباییِ صورت او همۀ این زن آمد یک

« ها خیره شد و شروع کرد به صحبت کردن!چشم
اینها شوخی نیست! اینها جدّاً از هزارتا سربریدن 

است! این مهم است که امام حسین از اینها تر مشکل
گذشت! سر بریدن که چیزی نیست، یک تیر به آدم 

افتد؛ امّا وقتی انسان پایبند اصولی باشد زنند و میمی
و این اصول را ارزش بداند، ولی از اینها بگذرد مهم 
است! أعراب کسانی بودند که برای دفاع از ناموس، 

ها و ها مثل انگلیسیبایستادند! عرتا پای جان می
ها نیستند که هر شب با یکی باشند، آنها آمریکایی

طوری نیستند، تا پای جان برای دفاع از ناموس این
زیباییِ تو »ایستند! مالک بن نویره به زنش گفت: می

من را به کشتن داد و من برای غیرت خودم تا پای 

                              
 .١22 ـ ١١٩، ص 2الإرشاد، شیخ مفید، ج  ١
 .٣٩، ص ٣ریاحین الشریعة، ج  2
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وقتی که خالد بن ولید آمد و زن « ایستم!جان می
الک بن نویره را در یک نگاه دید، قصد کشتن مالک م

زیبایی تو مرا به »را کرد، مالک به زن خود گفت: 
آنها   ١«کشتن داد، صورت تو من را به کشتن داد!

کند وّر نمیوقت سیّدالشّهدا تصطور بودند! آناین
الآن که سرش را ببرند، این کاروانی که کسی را 

سی هزار نفر جمعیّت  شوند ودر میندارد، همه دربه
کنند؟! یک بچّۀ ده آید با این زن و بچّه چه میمی

وقت حضرت تصوّر کند، آنساله تصوّر می
کرد؟! من سربسته به شما بگویم، سیّدالشّهدا از نمی
یعنی وقتی گفت:  2وُلوَُبلَغََُماُبلَغَ!چیز گذشت همه

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون جریان شهادت مالک بن نویره رجوع شود به  ١

 .٦2، ص 2امام شناسی، ج 
 :٦٣،ُصُاللَهوف علی قتلَی الطفوف 2
ُالحَنفَیَّةُِإلیَُالحسینُِعلیهُاَللُِعَلیهُالسّلامُقالَ:ُسعبدُِعَنُأبی» بن  ارَُمحمّدُ 

یاُأخی،ُإنُّ”السّلامُفیُاللَّیلةَُِالتّیُأرادَُالخروجَُصَبیحَتهَاُعَنُمکّةَُفقَالَ:ُ
ُأنُیکونَُ أهلَُالکوفةَُِمَنُقدَُعَرَفتَُغَدرَهمُبأِبیکَُوُأخیکَ،ُوُقدُخِفت 

ُمَنُفیُالحَرَمُِوُحال کَُکَحالُِمَنُمَضیٰ؛ُفإَنُرَأیتَُأنُت قیمَ،ُفإَ نکَُّأعَزُّ
 “أمنعَ ه !
یا أخی، قدَ خَفتُ أن یَغتالَنی یزیدُ بنُ معاویةََ فی الحَرَمَ، فأَکونَ ”فقَالَ:ُ

 “الذّی یسُتبَاحُ بهَ حُرمَةُ هَذا البَیتَ!
ُابنُ  ُله  فإَنُخِفتَُذلَکَُفَصِرُإلیَُالیمََنُِأوُبعَضُِنوَاحیُ”الحَنفَیةِّ:ُفقَالَ

ُ، ُالناّسُِبهُِوُلاالبرَِّ ُعَلیکَ.ُفإَنکَُّأمنعَ   “أنظُرُ فیما قلُتَ!”فقَالَ:ُ“ُیقَدِر 
ُذلَکَُابنَُ ُعَلیهُالسّلام،ُفَبلَغََ الحَنفَیةُِّفلمّاُکانَُفیُالسَّحَرُِارتحََلَُالحسین 

فَأخَذَُزِمامَُناقَتهُِِالتّیُرَکِبهَاُفقَالَُلهَ :ُ رَُفیماُتعَِدنیُالنَّظَُُلَمُیاُأخی،ُأ”فأَتاهُ 
؟”قالَ:ُُ“بلَیٰ!”قالَ:ُ“ُسَألت کَ؟  “فمَاُحَداکَُعَلیَُالخروجُِعاجِلاا
ُ أتانی رَسولُ اَللََ صلیّ اَللَ علیه و آله و سلمّ بَعدَ ما فارَقتکَُ ”فقَالَ:

 “فَقالَ: یا حُسینُ، اخرُج؛ فإَنّ اَللََ قدَ شاءَ أن یَراکَ قَتیلًً!
ُابنُ  ُلهَ  ُفقَالَ ُنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَي﴿إِ”الحَنفَیَّةِ: ُحَملِکَُهِ رٰجِعُونَ﴾ۡ  ُمَعنیٰ ُفمَا !

ُعَلیُٰمِثلُِهَذهُِالحالِ؟ ج  لاءُِالنِّساءَُمَعکََُوُأنتَُتخَر   “هٰؤ 
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دیگر تمام شد و هرچه   ١«إلهٰی رَضیً بقَضَائَکَ!»

                              
وُسَلَّمَُعلَیهُِ“ُقدَ قالَ لی: إنّ اَللََ قدَ شاءَ أن یَراهُنَ سَبایا!”قالَ:ُفقَالَُلهَ :ُ

 «وُمَضیٰ.
السّلام  صبح روز بعدش حضرت سیّدالشّهدا علیه شبی که قرار بود»ترجمه: 

ای ”از مکّه حرکت کنند، محمّد بن حنفیّه نزد حضرت آمد و عرض کرد: 
دانی، من از این برادر، تو خیانت اهل کوفه را به پدرت و برادرت می

ترسم که حال تو نیز مانند حال افراد پیش از تو باشد؛ پس اگر صلاح می
ترین شخص در حرم الهی بمان! تو عزیزترین و گرامیبدانی در همین مکّه 

 “هستی.
ترسم که ناگهان یزید مرا در حرم غافلگیر من از این می”حضرت فرمودند: 

واسطه کشتن من، حرمت این خانه شکسته کند، و من کسی بوده باشم که به
 “شود!

ای از پس اگر بیم این مسئله را داری، به یمن یا به گوشه”حنفیّه گفت: ابن
زمین برو و تو در آنجا عزیزترین فرد خواهی بود و دست یزید نیز به تو 

 “نخواهد رسید!
 “کنم!من در آنچه گفتی تأمّل می”حضرت فرمود: 

السّلام حرکت نمودند، خبر به محمّد بن  چون سحر شد امام حسین علیه
حنفیه رسید، پس خدمت حضرت آمد و زمام شتر حضرت را گرفت و 

ای برادر، مگر به من وعده ندادی که دربارۀ پیشنهاد من تأمل ”: عرض کرد
 “بله، چنین است.”السّلام فرمودند:  سیّدالشّهدا علیه“ نمایی؟!
 “پس چه چیز باعث شد که به این سرعت از مکّه حرکت کنی؟!”گفت: 

وقتی دیشب از تو جدا شدم، رسول خدا صلّی اللَه علیه ”حضرت فرمودند: 
آمدند و فرمودند: ای حسین، حرکت کن؛ چراکه خداوند اراده  و آله نزد من

 “کرده است که تو را کشته ببیند!
ُإِلَي ُۡ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا”حنفیّه گفت: ابن هِ رٰجِعُونَ﴾! پس هدفت از اینکه این ۡ 

که تو با این هدف و حالت حرکت بری چیست، در حالیزنان را با خود می
 “ای؟نموده

پیغمبر به من فرمودند: همانا خداوند اراده نموده است ”دند: حضرت فرمو
 )محقّق(« “که آنان را اسیر ببیند!

 :٥٨2، ص ٤السّلام، ج  موسوعة الإمام الحسین علیه ١
اُُقالَُأبومخنف:ُوُبقیُالحسینُعلیه» لطََّخا السّلامُمَکبوبااُعلیَُالأرضُم 

ُ: إلٰهَ سَواکَ، یا  صَبرًا علیٰ قَضائک، لا”بِدمَِهُثلاثَُساعاتٍُوُهوُیقَول 
 «“!غیاثَ المُستغَیثین

السّلام مدتی بر زمین افتاده بود و در  ابومخنف گوید: حسین علیه»ترجمه: 
شکیبا هستم بر تقدیرات و بر ”گفت: که میخون خود آغشته بود درحالی

فرمان جاری تو، ای پروردگار من! معبودی جز تو نیست، ای پناه 
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زمین گذاشت! خدایا اینها بندگان خودت  بود
دانی من هستند، به من چه مربوط است! خودت می

ام! مال خودت هستند، کنیزهای خودت کارهچه
رفت؛ چیز در این قضایا میهستند! احتمال همه

اینکه بیایند و هتک کنند و چه کنند و آب دهان 
 بیندازند و آشغال بیندازند و قضایای شام و...! آقا

آمد و به آقا گویید؟! کسی میشما چه دارید می
خواستید جگر او را کرد، شما میمیاحترامیبی

احترامی کرده است! بیرون بکشید! چون به آقا بی
بیایند خاکروبه سر حضرت سجّاد بریزند، آب دهان 

کار کنند، با بیندازند، مسخره کنند، هلهله بکنند، چه
وارد مجلس یزید بشوند آن وضع تبختر و تکبّر و... 

و عبیداللَه و آنهایی که اصلًا به اندازۀ یک نجاست 
برای اینها ارزش قائل نیستند، حالا اینها در مسند 

گویند که بیا و ببَر و بگیر و ببُر! اند و دارند مینشسته
کنند؟! غیر از همان ادراک و معرفت کار میچه

رد دوام گونه مواتواند در اینتوحید مگر نفسی می
بیاورد؟! غیر از تفویض امور به پروردگار مگر کسی 

                              
 )محقّق(« “آورندگان!هپنا
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تواند دوام بیاورد؟! پس تمام این بازارها و از می
کوفه به شام رفتن و از این صحراها و دیْر عبور کردن 

یکی حضرت داشت و بیا و برو و شهر و... را یکی
بندۀ تو هستم، رَضیً بقَضَائَکَ؛ »دید! امّا گفت: می

و « طوری کن!خواهد ایندانی، دلت میخودت می
جا، تدیّنِ لغزد؛ تقدّس بیاینجا است که پای آدم می

شود اسلام تخیّلی، اسلامِ وهمی، این اسلام می
 درآوری!من

 اللَهغیرت امیرالمؤمنین نسبت به رسول
یک چیز از پیغمبر دزدیده بودند، حضرت به 

در وسط آمد و دید « برو بگیر!»امیرالمؤمنین گفت: 
اللَه دروغ رسول»گفت: « بده!»بازار است، گفت: 

گوید، شمشیر را کشید تا گفت دروغ می« گوید!می
و بدون معطّلی، سرش را پراند! نه چیزی گفت و نه 

چرا »گذاشت و نه برداشت! حضرت فرمودند: 
اللَه، به شما یا رسول»فرمود: « سرش را زدی؟!
و شاهد بیاور و  حالا دلیل بیاور ١«تهمت دروغ زد!

اینها الآن هم  بیّنه بیاور که نکند اشتباه کرده باشد ـ

                              
 ، با قدری اختلاف.١٠٦، ص ٣من لا یحضره الفقیه، ج  ١
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خرده قضیّه را بشکافیم، شاید به ـ وحالا یک هستند!
جاهای باریک برسیم و ببینیم در این بین بالأخره یک 

ها نیست؛ دروغ که جایی پیدا کنیم! نه، این حرف
 طوری بود،گفت دیگر تمام شد! امیرالمؤمنین این

 خیال!زد، بیمی

اعتنایی اولیاء خدا به دنیا و سخن اهل بی
 دنیا

آید و درآوری و شریعت وهمی میشریعت من
وقت یک مولانا ایستد؛ آندر مقابل دین می

خواهد که بیاید و بگذرد! فقهای قونیه و بلاد روم می
کنند که او با یک درویش در یک و... او را تکفیر می

آید! ش ماه در را بسته و درنمیاطاق رفته است و ش
همه فضل، دنبال یک درویش افتاده است؛ و او با این

همه علم، دنبال یک آدم پابرهنه که هیچ معلوم با این
نیست برای کجاست افتاده است! او دارد به همۀ این 

خندد! بروید پی کارتان! مگر همین اقوام ها میحرف
طرف و و اینها که الآن در تلویزیون ما و همین

دهند، به آقا نگفتند که دنبال طرف دارند درس میآن
 ها به آقا گفتند:یک آهنگر افتاده است؟! همین

آقاُسیّدُمحمّدحسینُدنبالُیکُآهنگرُافتادهُاست!ُدنبالُکسیُدرُهمدانُاستُکهُبهُ
گویدُوُگویند،ُرفتهُوُمریدُاوُشدهُاستُوُازُاینُذکرهاُمیاوُآقایُانصاریُمی

هاُکند!ُبله،ُدیگرُباعثُتأسّفُاست؛ُاینُاستعداد،ُاینُحافظه،ُاینُزحمتکارُمیچه
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هاُحیفُشد!ُدیگرُهمهُمراجعُبرایُاوُزحمتُکشیدندُوُهمۀُاینُدرسوُاینکهُاین
 چهُبایدُکرد؟!

ها را کنم، این حرفمن این را شوخی نمی
برم که چه کسانی گفتند؛ شنیدم! اسامی را نمیمی

د ولی بعضی هنوز زنده هستند. انبعضی مرده
کردیم و یکی برانداز مینشستیم و یکیطور میهمین

کردیم آمد؛ تخلیّۀ اطّلاعاتی میصدایمان هم درنمی
دانست که ما پسر آقا هستیم و شروع و او هم نمی

اند و آقا هم رفت؛ آن کرد به گفتن! حالا آنها رفتهمی
چه کسی دنیا معلوم است که چه کسی جلو است و 

عقب است! حالا مدام مسخره کنید و هرکاری 
خواهید بکنید؛ تمام شد! آنهایی هم که زنده می

روند، بالأخره همه هستند، دو روز دیگر آنها هم می
رسیم؛ عقب و جلو دارد ولی به یک حدّی می

گفتند: حیف شد که سوخت و سوز ندارد! می
کار ها! ولی گوش آقا بدهدرویش شد و از این حرف

تا تکبیر خوانده بود و فاتحه به ها نبود، سهاین حرف
 همۀ دنیا! اینها دنیا است، دنیا!

یک دفعه ما در مجلسی بودیم که چند نفر از این 
دانستند که من انتساب به علمای طهران بودند و نمی

مرحوم آقا دارم؛ یکی از آنها آقا رضی شیرازی بود 
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ده[ شد! ما هم با که وقتی فهمید، دیگر خیلی ]شرمن
ایشان وارد بحث فقهی شدیم که در بحث متعه، اگر 

شود؟ شود یا نمیدخول نکند، آیا پسر او حلال می
این بحث در آخر درگرفت؛ قبل از آن، همۀ آنها 

هایشان را اوّل زده بودند که آقا فلان است و حرف
جا آقا ما شما را به»ها؛ آخر سر گفت: این حرف

فتم: من طهرانی هستم! تا گفتم، رنگ گ« آوریم!نمی
از همۀ اینها پرید! حالا بماند که اینها چه چیزهایی 

دهد و آید و درس میها که میگفتند؛ یکی از همین
دهد و در همین امور قضایی منصب درس اخلاق می

مهمّی دارد و با تمامِ این هنر، یک چشم او خراب 
با یک  خیلی هم مسئله را شده بود، گفته بود ـ

 : ـ کردابتهاجی مطرح می
منُانگلیسُرفتمُوُدکترُلَکُدرُانگلیسُبهُمنُوعدهُدادُکهُاوّلینُموردیُکهُماُ

ُبه ُبود! ُخواهید ُشما ُبکنیم، ُاینُآزمایشُرا ُداشتم،ُبتوانیم خاطرُمرضُقندیُکه
ُ ُگفت: ُبود. ُخشکُشده ُ)رتینا( ُچشم ُشبکیّۀ ُدستگاهیُ»تارهایُعصبیّۀ ُداریم ما

مُکهُبتواندُهمۀُاینهاُراُبازُبکندُوُجوشُبدهیم؛ُماُاوّلینُموردُراُکنیدرستُمی
 «دهیم!رویُشماُانجامُمی

کرد که وتابی نقل میو این را داشت با یک آب
اند و دست و روی دست انگار همۀ افلاک نشسته

اند تا اینکه بیایند و چشم این آقا را خوب گذاشته
ی دارد اینها را بکنند! آقا همۀ اینها دنیاست! چه کس

گوید؟! این منتظر است که او کارش را به نتیجه می
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میرد، افتد و میبرساند، و بعداً دو روز دیگر این می
رسد که بخواهد به انگلیس و کار به آنجاها نمی

 برسد!
آقا یک فاتحه به همۀ دنیا خواندند، أعمّ از کاسب 

سواد و باسواد و اهل علم و غیر و عالِم و دکتر و بی
اهل علم، و دنبال یک آدم آهنگر افتادند و گفتند 

 خیال همۀ شما!بی
آمدند و او طوری بود! همه میامیرالمؤمنین این
های او و بازیکردند، همرا مسخره می

گفتند: این کیست که داری او میهای وسالسنهم
ها روی؟! مگر گوش او به این حرفدنبال او می

بدهکار بود؟! اصلًا مگر در مخیّلۀ علی جز رسول 
خدا چیز دیگری راه داشت؟! اصلًا مگر توجّه 

در کند؟! این خیلی کرد، که بعداً از ذهنش بهمی
آورد، که حرف مهمّی است! یعنی اصلًا به ذهن نمی

د بعداً رد کند! یک پنبه در گوشش کرده بود بخواه
گفت، پنبه را از و فقط وقتی پیغمبر مطلبی می

رفت دوباره پنبه آورد؛ وقتی پیغمبر میگوشش درمی
شد! قضیّه این کرد و راحت میرا در گوشش می

 شود!طور نشود درست نمیاست که کار ما تا این
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 تمثیل قرآن از اعتباریّات به کف روی آب
دهیم؛ این ا اینها را مدام به خودمان نسبت میم

یک مسئله است که این جمال و تمام صفاتی که در 
ما هست از علم و... یک جنبۀ واقعی دارد؛ آیۀ قرآن 

 است که:
رِبُ  ُیَض  ضُِكَذٰلِكَ رَ  ُفِيُٱلأ  ك ث  ُفیََم  ُٱلنَّاسَ ُینَفَع  ُمَا ا ُوَأمََّ فَا ءٗ ُج  هَب  ُفَیَذ  بَد  ُٱلزَّ ا ٱلَلَ ُُ﴿فَأمََّ

ثاَلَ﴾. مَ  ٱلأ 
١ 

یکُزبدُ]وُکفُرویُآب[ُاستُکهُآنُزبدُانتسابُبهُخودُاست،ُوُیکُواقعیّتُ»
مائیّهُ]وُخودُآب[ُاستُکهُآنُحقیقتُدارد؛ُآنُانتسابُبهُخود،ُپفُاستُوُازُبینُ

 «دهد!رود،ُوُآنُواقعیّتشُاستُکهُنفعُمیمی

خیلی آیۀ عجیبی است! علم مفید است و واقعیّت 
ها و امثال ذلک. چه این علم و چه آن علم غربی دارد؛

آنچه که مفید است همین است که واقعیت دارد، و 
دارد: « من»آنچه که زبد است آن است که انتساب به 

« من»وقتی که این « دست آوردم!من این علم را به»
نشینم و دیگر کنار برود، دیگر همه سر یک سفره می

ُد! ﴿ٱلشوچهارصدتا رساله درست نمی وٰحِدُ ۡ 
ُٱل  ۡ، یعنی در آن روز خدا   2قَهَّـٰرُ﴾ همین است
گوید: جمال کجاست؟ مال کجاست؟ آید و میمی

                              
 :١2٤، ص ٧. امام شناسی، ج ١٧( آیه ١٣سوره رعد ) ١
رود؛ و اما آنچه که ماند و از بین میامّا زَبَد و کف در جای خود مستقر نمی»

طور خداوند کند. اینرساند، در روی زمین درنگ میبه مردم منفعت می
 «زند.ها میمثال

جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر این آیۀ شریفه رجوع شود به  2
 .2٣٦، ص 2شناسی، ج  اللَه



22 

زن و فرزند کجاست؟ حیثیّات کجاست؟ این 
 ها کجاست؟!برو کجاست؟ آن سلام و صلوات و بیا

 فرمودند:آقا می
لسُختمیُبودُوُسالارُشدم،ُمجوقتُباُپدرمُواردُمسجدُسپهمنُپنجُسالهُبودم،ُیک

ُبعدُازُماُیکُآخوندیُآمدهُبود،ُازُاینُآخوندهایُمعمولی،ُآقاُ ماُرفتیمُنشستیم.
ُ برایُسلامتیُِ»یکیُجلوترُازُاوُآمدُوُصلواتیُبرایُاوُفرستاد:ُ الأنام،ُمَلجَأ مَلاذُ 

ُالعلماء،ُ تا!ُهمهُدرُتعجّبُماندهُبودند!ُنهُیکیُوُدوتا؛ُسه«ُصلوات!الناس،ُفخر 
اندازُمسجدُگردانُوُراهعملُآمدُکهُپنجُتومانُآنُزمانُبهُاینُکهُمجلسکاشفُبهُ

 بود،ُدادهُبود!ُپنجُتومانُآنُزمانُخیلیُبود!

بیان مرحوم علّامه طهرانی رضوان اللَه 
 تعالیٰ علیه در مورد کیفیّت دادگاه اسلامی

ای را وقت صحبت در این بود که این بیچارهیک
و محاکمه کنند؛ و خلاصه  که فرار کرده بود، بیاورند

از این کشور به آن کشور و از اینجا به آنجا به دنبال 
او بروند! یک روز ما در خدمت ایشان نشسته بودیم، 

 فرمودند:
دانیدُدادگاهُاسلامیُچهُدادگاهیُاست؟ُدادگاهیُاستُکهُاگرُایشانُبخواهدُبیایدُمی

بایدُفلانُآقاُبیایدُوُکنارُمنُبنشیندُوُادعّاُکندُکهُبندهُهمُمطالبیُبرایُگفتنُدارم،ُوُ
 وُهرُدویُماُباهمُمحاکمهُشویم!ُبایدُقبولُکند!

فهمید چه چنین دادگاهی هست یا نه؟! میآیا یک
موقع وقت و آنگویم؟! ما خبر نداریم که آندارم می

ها خواهد شد! در این دادگاه روز قیامت، هر دو چه
رای خدا فرقی نشانند؛ بآورند و کنار هم میرا می

اش است؛ اش است و آن هم بندهکند، این بندهنمی
آورند و کنار هم معاویه و علی را در روز قیامت می

کنند، هر دو را باهم! نشانند و هر دو را محاکمه میمی
تو نسبت به معاویه چه کردی و معاویه نسبت به تو 
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آورند و یزید را هم چه کرد؟ امام حسین را می
گذارند و محاکمه ، درست کنار هم میآورندمی
آورند آورند و ابوسفیان را میشوند! پیغمبر را میمی

آورند! آن دادگاه آورند و همه را میو ابوجهل را می
 است!روز قیامت دادگاه اسلامی

آید و آن مرد در آن قضیّۀ زره، امیرالمؤمنین می
آیند! تا آید، هر دو نزد قاضی مییهودیِ هم می

یا امیرالمؤمنین چه گفتی؟! یا »گوید: یم
 گوید:می« امیرالمؤمنین قضیه چیست؟!

ُمدعّیُٰعلیهُهستیم،ُمنُعلیهُاوُادعّاُمی کنمُوُاوُعلیهُمنُادعّاُالآنُهرُدویُما

طرازُباشیم؛ُچراُمنُراُبرُاوُترجیحُدادی؟!کند،ُوُهرُدوُبایدُباهمُوُهممی
١ 

ه اسلامی همۀ ما بنده خدا هستیم؛ این دادگا
شاءاللَه روز خیر! إنها نهدر این دوره شود! ولیمی

شاءاللَه امام زمان که آمد، دادگاه اسلامی قیامت، یا إن
کند، شود! چون شاید همان کسی که دارد فرار میمی

در مخیّلۀ خودش یک چیزهایی داشته باشد و ما 
گوییم اصلًا دهیم و میاصلًا در اینجا به او مجال نمی

و نباید حرف بزنی، اصلًا نباید زبانت دربیاید، اصلًا ت
کنیم و گیریم و مسخره مینباید مطرح بشود! می

                              
 ، با قدری اختلاف.٧٤ ، ص١الغارات، ج  ١
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 کنیم!کار میچه
ای درآمده است به نام مجلّۀ دانشگاه مجلّه

انقلاب، که کتاب رسالۀ نکاحیّۀ آقا را مسخره کرده 
است! شما بخوانید؛ تو را به خدا ببینید آخر این چه 

ت؟! از اوّل تا آخر مسخره و طنز و سُخریّه، حرفی اس
و هیچ! روز قیامت باید این نویسنده بیاید و جواب 

کنی! بیا مستدلاًّ رد بدهد که چرا داری مسخره می
کن! شما اگر یک کلمۀ مستدل در این دیدید! همۀ 

چیز دانی! این باید روز آن مسخره است! عاقبتِ همه
ر همین دنیا هم حالا قیامت بیاید و جواب بدهد، و د

 شود دادگاه عدل!دهد! این میجواب می
کند؛ خدا به حضرت موسی برای خدا فرق نمی

 گوید:می
چراُبهُاینُکِرمُاهانتُکردیُکهُخدایاُاینُکرمُراُبرایُچهُخلقُکردی؟!ُحالاُکهُ

گوید:ُچراُموسیُراُخلقُکردی؟!زنی،ُآنُکرمُهمُمیتوُاینُحرفُراُمی
١ 

زند؟ چون کِرم همان رف را میچرا کرم این ح
خدایی است که تنازل کرده است! اشتباه نکن! با تو 

ای و او هم تنازل کند؟! تو تنازل کردهچه فرقی می
کرده است؟! تو چرا بر او ترجیح داری؟! اینجاست 

                              
 .2١٥، ص ٧معاد شناسی، ج  ١
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لرزد و همۀ انبیاء و پیغمبران ها میکه دیگر همۀ بدن
اف به عجز آورند و همه دیگر اعترسرِ عجز فرود می

 کاره هستیم!کنند که خدایا ما هیچمی
حَكِیم ﴾! ُٱل  عَزِیز  ُفَإنَِّكَُأنَتَُٱل  ُلَه م  فِر  ُعِبَاد كَُوَإِنُتغَ  ُفَإنَِّه م  م  ه  ب  ﴿إِنُت عَذِّ

١ 

دانی! آیا من تعیین تکلیف کنم؟! من خودت می
کنم! من بیایم و بگویم خدایا، شاه را در غلط می

دانی؛ ه مربوط است؟! خودت میجهنّم ببر! به من چ
 کاره هستم؟!من چه

عنوان کلمات نورانی انبیاء و اولیاء الهی به
 معجزۀ اصلی آنها

گویند! شما ها معجزه میببینید اصلاً به این حرف
خواهیم؟! معجزه یعنی خواهید؟! ما چه میچه می

آنچه که فهم بدهد! حالا من از آقا تعریف کنم که آقا 
طور هم بود؛ من تعریف کنم که کور شفا داد، که این

طور هم بود؛ آقا مُشرِف به موت را زنده کرد، که این
چه بگویم؟! آقا هر کاری که کرده من از آقا به شما 

بود دیگر الآن رفته است! الآن چه؟! من بگویم آقا 

                              
 :٣22، ص ٨. معاد شناسی، ج ١١٨( آیه ٥سوره مائده ) ١
اگر آنان را عذاب کنی )حقّ توست، چون( آنها بندگان تو هستند؛ و اگر »

مورد غفران و آمرزش خود قرار دهی، پس حقّاً تو تنها عزیز و مستقل و 
 «باشی!حکیم می
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علم غیب دارد، خب این را دیگر همه دیدید و همه 
شنیدیم؛ حالا آقا فعلًا رفته است، این علم غیب 

ها خورد؟! این حرفداشتن آقا به چه درد من می
دم را باز ماند و اینها راه آمعجزه است و اینها باقی می

لم غیب داشتن ایشان و نه کور شفا دادن کند؛ نه عمی
پرستی ایشان و نه مرده زنده کردن ایشان! آنها بت

گشا است! اگر کسی ها برای ما راهاست؛ این حرف
بخواهد راجع به آقا مطلب بنویسد باید راجع به این 
مسائلِ ایشان بنویسد، نه راجع به کرامات ایشان؛ 

شد و رفت! وقتی شخص مُرد، کرامات  کرامات تمام
القمر کرد ولی    هم با او مرد و تمام شد! پیغمبر شق

القمر هم با او رفت؛ شجر با حضرت   مُرد، و شق
سخن گفت ولی وقتی پیغمبر رفت، آن معجزه هم 
رفت. آن که الآن باقی مانده است، قرآن است؛ این 

به  خواندیم معجزه است! راه راآیاتی که امشب می
طور صحبت دهد که انسان با ولیّ چهانسان نشان می

 کند و حرف بزند.
من آقای انصاری را »فرمودند: وقتی که آقا می
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طوری یعنی با ایشان این  ١«دانستم!مثل پیغمبر می
بودم! یک مرتبه هم من ندیدم که آقا جلوی آقای 
حدّاد چهارزانو نشسته باشد، یک بار هم من ندیدم! 

وزانو و دستش روی زانو بود! امّا ما نه، ما دائماً د
نشینیم! جهت خیال میطور چهارزانو و بیهمین

قضیّه این بود که ایشان اصلًا خودش را در مقابل 
 دید!استادش صفر می

برابری احترام و ادب نسبت به امام زمان 
السّلام و ولیّ الهی مندکّ در مقام  علیه

 ولایت
ته بودیم و عامیانه ما یک دفعه زیر کرسی نشس

آقا »گفتیم و خیالمان هم نبود. به آقا گفتم: سخن می
به جان شما، اگر امام زمان بیاید و اینجا بنشیند، من 

زنم که دارم با شما حرف طوری با او حرف میهمین
طوری گفتم، به جان شما! آقا همین« زنم!می
خندیدند! لابد این دیوانه است! گفتم: می

نشینم و با او قهقهه چهارزانو می طوریهمین»
خندم! به جان شما اگر سر سوزنی زنم و میمی

                              
 .٦٨٣و  ٦٨2ص روح مجرّد،  ١
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طوری عامی طوری کنم؛ هیچ! همینطوری و آناین
چون اگر بخواهم جلوی امام زمان احترام « هستیم!

گذارم، بگذارم بیش از آن مقداری که به آقا احترام می
و  من معقتدم که مشرک هستم! امام زمان به گوشت

پوست نیست، امام زمان به مغز و نخاع و عصب 
نیست؛ امام زمان به حائزیّت ولایت کلّیه و مطلقه 
است! و وقتی که ولیّ مندکّ در ولایت او بشود، 
دیگر احترام بالا و پایین یعنی چه؟! مگر احترام مقول 

کند؟! به تشکیک است؟! مگر نسبت به ولیّ فرق می
ائل خارجی و این بله، این مسئله نسبت به مس

ها ها هست؛ امّا نسبت به این مسائل، این حرفحرف
 راه ندارد!

خاطر این است از قضیّه دور افتادیم؛ تمام اینها به
 دهیم!که ما این صفات را به خودمان نسبت می

بخل و استنکاف انسان به سبب جهل به 
 قدرت مطلقۀ پروردگار
کنیم اینها تمام مطلب دیگر این است که خیال می

کند؟ چون گنج او شود! چرا خدا زود اجابت میمی
گوییم: خدایا به ما پول بده! لایتناهیٰ است! می

کند و این طرف گوید: باشد! مُهره را عوض میمی



_________________________________________________________________ 

29 

آورد، چون قدرت او قدرت مطلقه است، و پول می
ریزد! امّا ما میدارد و در جیب را از یک جیب برمی

ترسیم تمام شود، ترسیم تمام شود، و چون میما می
داریم! اگر ما آن جهت مطلقۀ او آن را سفت نگه می

گوییم این را هم دیگر وصل کن به را بدانیم، پس می
 همان دریا!

ُعلیُٰمحمّدٍُوُآلُِمحمّد  اللهَمُّصَلِّ
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